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هاي غسان كنفانيتحليل نمادهاي زنانه در رمان
آزاد مونسي، عزت ملاابراهيمي

، »مرداني در آفتاب«نويسان فلسطيني است كه در چهار رمان از مشهورترين رمانغسان كنفاني: چكيده
اخته هاي شخصيتي متنوعي را ساخته و پرد، گونه»سعدمأ«و » بازگشت به حيفا«، »تان مانده؟چه براي«

كه چه استنويسندهكه بسيار مورد توجه استشخصيت نمادين، هاي شخصيتيگونهنيترمهميكي از . است
شايد به نظر آيد كه نگاه نمادين . اندنث و چه نوع مذكر آن به وفور در چهار رمان فوق به كار رفتهؤنوع م

اما اصرار اين ها افزوده استن رمانهايش بر غناي محتوايي و فني ايهاي زن در رمانكنفاني به شخصيت

امري » سعدمأ«و » چه برايتان مانده؟«هاي زن دو رمان نويسنده بر پررنگ كردن بعد نمادين شخصيت
ها به وجود آورده و آزادي ي مشكلاتي را براي بعد واقعي اين شخصيتفنو نظريلحاظ هر دو است كه از 

متعهد و متعصب به ةجا برگردد كه اين نويسندبه آنشايد ئلهمسةريش. مل آنان را محدود كرده استع
خود درباره ةهاي خود با شور و اشتياق به دنبال طرح ايدفلسطين در اين دو رمان نيز همچون ساير رمان

ها نيز در هاي نمادين رمانشخصيت. هاستها و معضلات روز فلسطين و راه حل آنچيستي و چرايي بحران
اي از انقلابي؛ در نتيجه بخش عمدههاي غالباًزاري هستند در خدمت تبليغ و ترويج اين ايدهاين ميان اب

هاي انساني و طبيعي ي اين دو رمان به جاي صرف شدن در جهت تقويت جنبهيهاي ذاتي و رواپتانسيل
ژيك داستان ها شده تا پيام ايدئولواي اين شخصيتهاي زن، صرف تقويت ابعاد نمادين و اسطورهشخصيت

.تمام و كمال رسانده شود
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مسئلهمقدمه و بيان 
استراتژيك، بحراني و حساس اين خطه از اوضاعدليلدر مطالعات ادبي جهان اسلام، ادبيات فلسطين به 

است، در نگاه ناقدان اين سامانآنمبارزه و مقاومت ،شغالاةالسجهان اسلام كه مولود تاريخ شصت و چند
اما در همين قلمرو آن مقدار كه به شعر مقاومت فلسطين و . اي برخوردار استحوزه از اهميت و جايگاه ويژه

مان آور آن پرداخته شده، هنوز به ادبيات داستاني پربار اين سرزمين و از آن ميان به گونه ادبي رشاعران نام
حاضر كه بر ةمقال. اديبان و منتقدان كشورمان نشده است،عنايت درخوري از سوي پژوهشگرانفلسطيني،

هاي غسان كنفاني در رمانزننمادين به رويكردبررسي و تحليل ةمسئلآن است گامي در اين راستا بردارد، 
نويس مبارز ه ادبي بلند اين رمانيكي آوازه و جايگا: دليل موضوع جستار خويش قرار داده استرا به دو

.نويسان جهان عرب و ديگري كاربرد پررنگ شگرد بياني نمادگرايي در آثارشفلسطيني در ميان ساير رمان
عنصر كردنبرجستههاي مطالعاتي، و در هيچ يك از عرصهگاهچيه، گانچند به باور نگارندهر

،انسانيچندانمبرا باشد، همآميز جنسيتي ه نگاه تبعيضاگر از شائب،شخصيتي زن و پرداختن جداگانه به آن
هر نوع نگاه جداگانه به زن اگر مسبوق به انسان پنداري وي نباشد ممكن و اصولاًنيستخوشايند و سازنده

يك نويسنده مرد شخصيت زن در چند رمانِةپنداري او شود؛ با اين حال مطالعاست منجر به شيء 
و بررسي نگاه اغلب نماديني كه در هاي ديگر آنمتمايز از شخصيتري مستقل وفلسطيني به عنوان عنص

رود كه تلاش دارد چرايي غلبه اين پژوهشي انتقادي فراتر نميةشده است از محدودجنسيت ها به اين آن
بوته نقد و اشكالات فني ناشي از آن را به ) به عنوان بك نويسنده مرد(هاي غسان كنفاني نوع نگاه در رمان

. و نظر بكشد
شخصيت زن فلسطيني در «ادبيات داستاني عربي روشن است كه ةپردازان عرصبراي نظريهاصولاً
) 1هاي شصت و هفتاد قرن بيستمدهه(1965-1982هاي بين سالدر هاي فلسطيني منتشر شده اغلب رمان

عميق با مسائل و مشكلات وطن هم در پيوندي ،انگشتان يك دستاز ترشماركم به استثناي مواردي 
.)90:2004، الصالح(»خويش بوده و هم كم و بيش نماد سرزمين فلسطين يا خود فلسطين بوده است

،ميهن و ملت،دين ساختن شخصيت زن به نماد خاكيكي از نويسندگاني كه اين پديده يعني نما
هاي وي داشته است، غسان كنفاني رمانبيشترين حجم ظهور و بروز را در ميان دستاوردهاي ادبي و به ويژه

.شصت انتشار يافته استةعرب به ويژه در دهپر تلاطم جهان ةتمام آثار غسان كنفاني نيز در همين دو ده1.
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27بررسي رويكرد نمادين غسان كنفاني به زن

ميان دو سطح در در هاي وي غالباًفلسطيني است كه شخصيت زن در رمانةنويس و منتقد پرآوازرمان
ها حضور دارد مانند هاي رمانهاي مردانه در حوادث و صحنهيا همگام و همسطح با شخصيت: نوسان است

هاي مرد پيشي گرفته و ابتكار عمل را در خلق بيش بر شخصيتوو يا كم » چه برايتان مانده؟«در » مريم«
در هر دو . در رماني به همين نام» سعدمأ«و هدايت حوادث و افكار اثر در دست گرفته است؛ مانند شخصيت 

معيني از ةمرحلةفلسطين است و نمايندكشورشناسانه برايهاي كنفاني معادلي زيباييسطح، زنِ رمان
.)90: 2004، الصالح(صهيونيسمآن سامان با جنبشزاتي اريخ مبارت

ةبه جاي وطن گمشدانهعنصر زنيبه جايگزينفراوانيتمايل نويسي است كه ذاتاًغسان كنفاني رمان

ةخوش آوازةشاعر و نويسند،السمانةهاي خصوصي به خانم غادش در نامهايوي علاوه بر رمان. خود دارد

كنم وطن را با من تلاش مي«: نويسدين گرايش غير ارادي خويش اعتراف كرده و ميبه اسوري، صراحتاً
؟ اوائل سراغ داريتر از اين تر و ناممكناي وحشتناكات معاملهزن معاوضه كنم آيا در تمام زندگي

با . با زنام، سپس با نوشتن، با خشونت و در نهايتمعاوضه كنم، سپس با خانوادهمكوشيدم وطن را با كارمي
بيدار اين حال به چيزي كه حقيقت اصلي خويشتن ماست همچنان نيازمنديم، حقيقتي كه هر صبح هنگام 

.)43: 2005، حمود(»!بخشي از اين عالم از آن توست پس برخيز: زند كه داد مينسرمابر شدن، 
و سرزمين كردن خاك ،رسد كه نماد ملتميچنين به نظر كليياز سويي ديگر و شايد در نگاه

به دهينويس ديگري، در واقع شكلي از اشكال ارزشنفاني يا هر رمانكهاي هاي زنانه در رمانشخصيت
لذا در نهايت امر به سود شخصيت زن خواهد .نشان از تكريم و تقديس وي داردشخصيت زن بوده و حتي

فراتر و برتر از چيزي كه هستند ها راپديدهشگرد نمادگرايي را كه چ.افزايدبود و بر حجم ارزشي آن مي
شايد اين تصور دستاويز اصلي نمادگرايان و مدافعان چنين نگاه نماديني به شخصيت زن در . دهدنشان مي

كم حاضر تنها در صورتي موجه و پذيرفتني خواهد بود كه دستةاما اين تصور به باور مقال. ادبيات باشد
و آن ناديده بگيريم-هاي كنفانيبه خصوص در رمان-اي زنانه را هيكي از عواقب نمادگرايي شخصيت

اش وارد بر بعد فردي و انسانيتر شخصيت زن و مشخصاًهاي درونياين رهگذر، بر لايهاززياني است كه 
گري در آزادي عمل و محدوديت جلوه،يانِ از دست دادن استقلال ارادههاي زن، زبراي شخصيت. شودمي

قيد تتواند يكي از پيامدهاي طبيعي هاي مرد رمان، ميانسان واقعي و طبيعي مانند ساير شخصيتقالب يك
.    سرزمين و غيره باشد،ملت، آنان به قيد نماد خاك
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با آوردن توصيفات افزاييم؛ كاري كه غالباًبه شخصيت زنِ رمان، بعدي نمادين ميكهنيابه محض 
گيرد، ديگر فقط با يك اين بعد نمادين صورت ميپردازشبا هدف اي براي آن وغيرعادي اسطوره

ايم كه بايد هم زن باشد و هم بلكه موجودي را آفريده،رو نيستيمهصرف روبشخصيت زن انساني و واقعيِ
اما شايد بتوان ادعا كرد كه افزودن اين بعد سنگينِ . و غيرهملت ،هويت،سرزمين،خاكمفاهيمي چوننماد
واقعي ةدين به بعد طبيعي و واقعي شخصيت زن، هر چند هم كه ماهرانه بوده و تلاش شده باشد كه جنبنما

باز هم در غالب موارد به تضعيف بعد واقعي سير منطقي و طبيعي خود دور نشود،شخصيت، بر اثر آن از خط 
چه . انجامدآن مييِنينمادريغشخصيت زن و محدود كردن آزادي اراده و عملكرد آن نسبت به حالت 

آن است كه تمام اعمال -اشبه ويژه در بعد واقعي- كمترين مقتضاي نمادين بودن يك شخصيت داستاني 
كم در تقابل جزئي و بايد در راستاي خدمت به بعد نمادين آن باشد و يا دست،زندو افكاري كه از وي سر مي

تواند ميمهم و حساس چون نمادگرايي به همان اندازه كهبه ديگر سخن، ابزاري. كلي با اين بعد قرار نگيرد
انبر دستنخستممكن است قيدي و بندي باشد نويسي به كار آيد،در جهت اغناي محتوا و تكنيك رمان

نويس و دوم بر پاي شخصيت تا از اولي آزادي نوشتن را بگيرد و از دومي آزادي عرض اندام را در رمان
.      اجتماع رمان

نويسان آن كه غسان كنفاني به عنوان يكي از رماناستطرح اشكال ماما آنچه در اين مقال همچون 
رسالتي براي شخصيت زن قائل است؟هاي خود چه جايگاه ودر رمان،طراز اول فلسطين و جهان عرب

نفاني بر آيا اصرار كيست؟چهاي زن شخصيتةحوزعلت گرايش آشكار كنفاني به نمادگرايي دراصولاً
ها لطمه نزده از لحاظ فني به استقلال شخصيتي و ابعاد انساني او در قلمرو جامعه رمان،كردن زنيننماد

.رفته استهاپرسشاين رايبه دنبال يافتن پاسخي بحاضر است؟ جستار 

مفاهيم و ادبيات نظري 
نمادگرايي به اين مفهوم . ادين استبه معني عام، استفاده از نماد و مفاهيم نم«نمادگرايي يا سمبوليسم 

الطير عطاّر نيشابوري كه در شرح منطقةبراي مثال در منظوم. اي ديرينه اما پراكنده دارددر ادبيات سابقه
، 1387داد، (».اي از مردم استسفر نمادين پرندگان مختلف براي يافتن سيمرغ است، هر پرنده نماد دسته

.)نمادگرايي: ذيل
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نماد در لغت به معني نمَود، نما و نماينده است و در برابر واژه «: اندهم گفته» نماد«ةژدر تعريف وا
نماد شيء . باشدبه معني علامت، نشانه و اثر مي)Symbolon(آيد كه از كلمه يونانيمي)Symbol(فرنگي 

.)همان(» .يا موجود جانداري است كه هم خودش است و هم مظهر مفاهيمي فراتر از خودشجانيب
در . حوزه بيان استهاي تكنيكدر ادبيات، نماد يكي از شگردها و ترفندهاي تصويرگري و از جمله 

شخصيتي است كه به نويسنده «نيز )Symbolic Character(همين بستر مفهومي، شخصيت نمادين 
فرد نمادين كسي است . هاي روحي و معنوي را به قالب عمل درآورددهد مفاهيم اخلاقي يا كيفيتامكان مي

: ، ذيل1387داد، (».كه عمل و گفتارش در مجموع خواننده را به مفاهيمي فراتر از خودش راهنمايي كند
.)شخصيت نمادين

هاي غسان كنفاني و ميزان هاي زن نمادين در رمانشخصيتيريكارگبهبررسي و مطالعه ابعاد و عمق 
ش و اهداف و مقاصد او از هايهاي زنِ رمانبليك به شخصيتهاي سمتمايل اين نويسنده به بخشيدن جنبه

مسائلي است كه در مجموعه ها و تبعات مثبت و منفي آن، اين كار و البته نقد اين گرايش و نشان دادن جنبه
. شودمقاله بدان پرداخته ميدنباله

غسان كنفاني-3
معاصر عرب، منكر جايگاه و موقعيت ممتاز و ادبيات ةپردازان فعال در حوزهيچ يك از ناقدان و نظريه

. نويسي نوين فلسطين و جهان عرب نيسترمانةدر عرص) 1936-1972(منحصر به فرد غسان كنفاني
نويس عرب معاصري نتوانسته است فاجعه ملت فلسطين را به شكلي مؤثرتر و قدرتمندتر از هيچ رمان«

محمود درويش بر اين .)1986:112، آلن(».به تصوير بكشدادبيات داستاني ةغسان كنفاني در قالب و حوز
وي را در كنار دو هم كههمچنان. )1977:13،كنفاني(وي آغازگر نثر نوين فلسطيني استباور است كه

قطار فلسطيني ديگرش جبرا ابراهيم جبرا و اميل حبيبي يكي از سه نقطه عطف بزرگ در مسير تكامل 
حتي دكتر خالده سعيد وي را در صف ). 1981:39وادي،(اندي و عربي دانستهنويسي نوين فلسطينرمان
ها شايد چندان جاي تعجب نباشد اگر اين اما همه اين.)1979:241، سعيد(شماردنويسان جهاني ميرمان

حقيقت را در نظر بگيريم كه غسان كنفاني تمام زندگي كاري خود را هم در عرصه واقعيت و هم در عرصه 
هاي عربي در و نقيض دولتمواضع ضدةاوضاع فلسطينيان و مطالعدنِيكشريتصوبه ادبيات داستاني، وقف

هاي عمر كوتاه خود كه از سي و شش تجاوز نكرد، وي در طي سال«. ه استنمودفلسطين مسئلهقبال 
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سخنگوي جبهه ملي گرا و يكنويس تجربهموفق شد به طور پيوسته و موفق خود را به عنوان يك داستان
.)1986:112آلن، (».براي آزادي فلسطين مطرح كند

بازگشت به «، )1966(» مانده؟تانيبراچه «، )1963(»مرداني در آفتاب«هاي كنفاني چهار رمان به نام
شهادت وي توسط كه علاوه بر اين وي چهار رمان ناتمام هم دارد . دارد) 1969(» أم سعد«و ) 1969(»احيف
چه ياچيز ديگر«: ها از قرار زيرنداين رمان،ش گرديدها در زمان حياتمانع تكميل و انتشار آنمل موساد عوا

- 315: 1998، رشادالشامي). (1972(»آلوي آوريل«و» كور و كر«، »عاشق«، »را كشت؟ليلي حايككسي
و ) 1965(»هادها و تفنگمر«هاي داستان آثار ديگري هم به نامةحوزها وي در علاوه بر اين). 312

: 1981، عاشور(استاختلاف بودنشانكوتاه دارد كه بر سر رمان يا مجموعه داستان) 1961(»بردگان«
چندين نمايشنامه و پژوهش ادبي نقادانه و پربار هم در كارنامه نويسندگي وي ثبت شده كه از ). 110-102

مرداني در «شود از ميان اين آثار، چهار رمان يدر مقاله حاضر تلاش م. 2قلمرو اين بحث بيرون است
نمادين به زن در هر يك از دنگاه و رويكرو »3أم سعد«و » بازگشت به حيفا» «چه برايتان مانده؟«، »آفتاب

:  ها مورد بررسي و تحليل قرار گيردآن

هاي غسان كنفانيدر رمانتحليل نمادهاي زنانه
)ي الشمسرجال ف(» مرداني در آفتاب«رمان 
و هنوشت1962شهورترين رمان غسان كنفاني است كه آن را در سال منخستين و » مرداني در آفتاب«

انتشار بهعواملي چون .)1978:53القاسم، (دنمومنتشر در بيروت1963در اوضاع سياسي نابسامان سال 
پرداخت كه ده فلسطين ميلت مهاي سه نسل متوالي ها و دغدغهاين رمان كه به طرح و تصوير رنجوقت

، »عائد إلي حيفا«، »ما تبقي لكم؟«، »رجال في الشمس«: هاي كاملرمان: عناوين اصلي آثار غسان كنفاني طبق ترتيب بالا2.
برقوق «، »الأعمي و الأطرش«، »العاشق«، »الشيء الآخر أو من قتل ليلي الحايك؟«: او) 1972(هاي ناتمام رمان. »أم سعد«

ضمناً كل مجموعه آثار اين نويسنده به علاوه ). 1965(»الرجال و البنادق«و ) 1961(»العبيد«هاي مجموعه داستانو»نيسان
كنون بارها بيروت تاانتشارات دارالطليعه دراي چهارجلدي از سوي  مؤسسه فرهنگي غسان كنفاني وهاي او در مجموعهنمايشنامه

. تجديد چاپ شده است
هاي شان از اهميت افزونتري نسبت به ساير رماناين چهار رمان در زمان حيات نويسنده منتشر شدند و به خاطر كامل بودن. 3

ها براي اين مقاله علت گزينش آن. اندمندان به آثار اين نويسنده بودهكنفاني برخوردارند و همواره در كانون توجه منتقدان و علاقه
.يت نشأت گرفته استنيز از همين واقع
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پردازش اين اثر و پيام مؤثري كه خاص فني ةشيواضافهرا پشت سر گذاشته بودند، به 1948سال از فاجعه 
ها عرب بر سر زباننجهااز شرق تا غرب تقريباًرا ن نام آحامل آن بود، شايد مجموعه عواملي باشند كه 

، مديون كشيده شدهنظيرش را كه تا امروز بيكنفاني شهرتبسياري معتقدند.)1986:112، آلن(انداخت
» أم سعد«را به اوج رساند رمان اواما آنچه معرفي نموداي پيشتاز و نوگرا نويسندهرا اين رمان است كه وي 

.)1978:114، القاسم(هاي دهه شصت نوشتبود كه آن را در آخرين سال
جا كه نظيري از سوي مخاطبانش قرار گرفت ولي از آنبال بيهر چند رمان مرداني در آفتاب مورد استق

أم «و » چه برايتان مانده؟«نخستين تجربه جدي نويسندگي كنفاني است نسبت به آثار بعدي او همچون 
هاي فني و محتوايي آن از نظر منتقدان رمان دور از پختگي فني كمتري برخوردار است و اشكال» سعد

ه، برخي اين اثر را يك رمان كامل به معني ادبي ندانسته بلكه آن را با توجه به حجم نمانده است؛ براي نمون
منتقدي غربي بعد .)53: 1978، القاسم(اندتر دانستهبه داستان كوتاه شبيه) صد صفحهحدوداً(اندكش 

.)113: 1986، آلن(داندتر از حد لازم مينمادين اين رمان را زننده و نمايان
مهري آشكاري روا داشته شده از آن بياين رمان زن موجود در هايبه شخصيتنيز اين مقاله از نظر 

ها اشاراتي هاي رمان بدانها و صفحهيا در پشت و يا در حاشيه صحنهعموماًآنهاي زن جهت كه شخصيت
ان در چهار نمونه تواده شده است به طوري كه اين زنان را ميدها اي كمرنگ بدانلوهتنها جگذرا شده و 

). م زكرياأم قيس و أمتجلي در (توقع نمونه زنِ مادر سنتي و كم: اول: اي خلاصه كردزن كليشهيِشخصيت
نمونه زنِ همسر بدجنس و بدعنق : سوم). متجلي در شفيقه و ندا(نمونه زنِ پيردختر يا دم بختيِ سربار : دوم

). متجلي در كوكب(نِ روسپي نمونه ز: و چهارم) زكرياأمباز هم متجلي در (
هايي هاي شخصيتي زن بالا، همگي در يك خوانش عادي از رمانِ مرداني در آفتاب نمونهنمونه

هاي ثانويه، گويي در چون ساير شخصيت«آيند كه اي و تكراري از زنان واقعي جامعه به حساب ميكليشه
اند تا اين بافت سرشار از زنند، آفريده شدهيجهاني كه تحولات و حوادث بزرگ آن را تنها مردان رقم م

ول گذشته ئمردان مس) فلسطين(امعه مردسالار در جزيرا ) 2002:69، مناصره(».تحرك مردانه را غنا بخشند
. مقاومتندها نيز پايه و قوام مبارزه و بار آن بوده و همانسراسر شكست اين سرزمين و حال نكبت
هاي يت زن در اين رمان كنفاني بايد گفت كه بر خلاف شخصيتدر خصوص سطح نمادگرايي شخص

بيش از حد آشكاري دارند، به - به تعبير روجر آلن- هاي نمادين قدرتمند و مرد اين رمان كه هر كدام جنبه
ها برابر اين شخصيت. بيابيمهاي نمادين اي زنِ آن جنبههاي كليشهبراي شخصيتيمتوانزحمت مي
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اند كه نماد تر از آن معرفي شدهو كم اهميتتررنگكم،اختصاص يافتههابه آنه توصيفات اندكي ك
. چيزهايي فراتر از خود باشند

تجربه رمان ينگفت تكنيك نمادگرايي در رمان مرداني در آفتاب كه نخستتوانميمختصربه طور 
رفته است اما كارهضوح بها به وهاي مرد رمان شده و در مورد آنشخصيتخرج نويسي كنفاني است 

اند و لذا اي و درجه دوم پس از مردان مطرح شدههاي كليشههاي زن رمان تنها در قالب شخصيتشخصيت
.وجود نداردحاضر تر به اين رمان در جستاردليلي براي پرداختن افزون

) ما تبقي لكم؟(»چه برايتان مانده؟«رمان 
پرترين و محبوب«ارزيابي يك سان كنفاني است كه هر چند بنا به دومين رمان غ» چه برايتان مانده؟«

مسئلهآيد اما به دليل مهارت و نوآوري به كار رفته در آن در پرداختن به رمان او به شمار نمينيترخواننده
فلسطين كه مورد اهتمام بسياري از نويسندگان معاصر عرب است و نيز به خاطر كمك چشمگيري كه به 

قابل اهتمام و ) 1986:118، آلن(» نويسي در ادبيات داستاني عرب كرده استهاي جديد رمانشيوهپيشرفت
ابزار اصلي به كار ورود ترين رمان كنفاني به شمار ميترين و فنياين اثر از لحاظ فني، پيچيده. تقدير است

ا از لحاظ فني به ويژه از ناحيه كاربرد بسياري از منتقدان اين رمان ر. رفته در روايت آن تكنيك سيال ذهن است
.)81-1981:91، عاشور(دانندويليام فالكنر مي، اثر»و هياهوخشم «ماهرانه عنصر زمان، متأثر از رمان 

مادرانه سانِرمان را با سه شخصيت زنانه يا زناصلي قهرمان » حامد«كنفاني در اين رمان شخصيت 
يتنگدلمادر واقعي حامد كه مفقود و غائب است و ارتباط حامد با او در -1: احاطه كرده است كه عبارتند از 

خواهر حامد يا به نوعي مادر دوم » مريم«-2. شودو اشتياقي مبهم و متزلزل به اين مادر ناپديد خلاصه مي
سرافكندگي احساس تلخ شكست و،دهداي نامشروع افتاده و آنچه حامد را با او پيوند مياو كه در دام رابطه

و مادر ماندگار حامد كه براي او فراموش شدني گونهزنموجود » صحرا«سر انجام - 3. در وجود حامد است
.نيست

در همان سال مادر .شودكشته مي1948پدر حامد در جريان جنگ «: خلاصه رمان از اين قرار است كه
ود شده و براي حفظ جان خود به كرانه غربي هاي خاي مجبور به ترك بچهناخواستهحامد نيز به طور كاملاً

اي ده ساله بود، به همراه از طرف ديگر حامد كه آن هنگام پسر بچه. گريزدمي،كه آن هنگام تابع اردن بود
به غزه بگريزند كه آن زمان تابع كشور مصر ضشانيمرخاله در معيت شوند اش مجبور ميخواهر بيست ساله
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مريم تگذارد كه بارزترين نمود آن هتك حرمبر خانواده ميبسيارييرات منفي غياب مادر حامد تأث. بود
به وسيله فردي به نام زكريا بود كه به عنوان فردي خائن و وطن) خواهر حامد(پيردختر سي و پنج ساله 

».گذراندروزگار ميرژيم صهيونيستيفروش از راه مزدوري براي 
اما به تدريج . خواهرش تنها يك علت دارد و آن غياب مادر استكرد كه سقوطدر ابتدا حامد فكر مي

پرسد كه پوچي دلبستگي به مادر غائبش را به عنوان تنها منجي او و سازي از خود ميهاي سرنوشتپرسش
آيا ترش محافظت كند؟تواند در شرايط جنگ و اشغال از آبروي دخآيا مادرمان مي: كندخواهرش آشكار مي

شرايط زندگي تواند رياي متعفن را به خاطر هتك حرمت دخترش مجازات كند؟ آيا او حتي ميتواند زكمي
افتاداتفاق ميحتي اگر آنچه براي مريم رخ داد در حضور و زير سايه مادر تبعيدي خودش را كمي بهبود بخشد؟

غياب كهنياش رقم بزند؟ يا اي را براي دخترتوانست مانع اين آبروريزي شود و زندگي آبرومندانهآيا مادر مي
در نتيجه از آن جهت كه وي نجات بخشي .خاك و ملت است،معادل غياب وطنمادر كه جلوه پاكي است

ذاتي حامد و يا خواهرش ةارادي و اميدواري به نيرويي بيرون ازمنتظَر است، دلبستگي به او همچون دلبستگ
نجامد؟ ايتواند به نجات ببوده و هرگز به خودي خود نمي

تواند نماد پاكي و حمايت باشد و هم نماد امت عرب اين تصور خيالي در هر حال غياب مادر كه هم مي
) 1981:87، وادي(»شودجاتي است كه در مسير سفر به سوي رهايي با ريتمي منظم تكرار مينراه را كه او 

هايي از ننگي كه خواهرش در اردوگاه به بار رسد كه بايد براي رحامد به اين نتيجه مينهايتاً. از بين برد
بيابد آنگاه سرش را روي دامانش گذارده و و او را وجو نمايد آورده به سوي صحرا بگريزد تا مادرش را جست

تو «: كنداي خطاب به مريم چنين خلاصه ميمصيبتش را به فراموشي بسپارد؛ مصيبتي كه آن را در جمله

گونهاين است كه چمسئلهاما ). 1:165ج، ملۀالآثار الكا: 1977، كنفاني(»خوردهاي و من فريبآلوده

اش را از هم پاشيده، به مادرش توانست بدون رويارويي با دشمني كه خاكش را تصرف كرده و خانوادهمي
ه كرد كنمايد؛ وي در ابتدا فكر مينظر مييابي هتك آبروي خود تجديدبرسد؟ از طرفي مريم نيز در علت

كند كه حامد نيز به نوبه كم احساس ميتنها علت، همان عدم حضور مادر است اما پس از ازدواج با زكريا كم
.خود علتي اساسي در سقوط و فروپاشي او بوده است

در . دزنپيوند مييكديگرمورد تجاوز واقع شدن به ةكنفاني زن و سرزمين را با خصيصكه ستاجااز اين
و يا سقوط كامل ملت ) فلسطين(م پس از تجاوز به او در تقارني نمادين با سقوط سرزمين جا سقوط مرياين

كه ملاحظه شخصيت مادر نيز چنان. فلسطين پس از تجاوز دشمن صهيونيستي به آن قرار داده شده است
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يتي عادي و رمان تبديل به شخصپاياناما اين مادر در پاكي و قدرتمندي بود،ماد حمايتشود در ابتدا نمي
پوشالي حامد به يك قهرماني متكي به خود تبديل شد، خيالي و كهنياپس از شود؛حتي منفي و منفور مي

كه همان ميابييمدرصود نويسنده از غياب مادر را جا مقدر اين. شودش آشكار ميبودن اين منجي براي
) 2002:74مناصره، (عربي است كشورهايسران و حكام ،غياب امت عرب

سرزمين در ةمسئل«در پژوهش ارزشمندي با عنوان ) نويس و منتقد سوريداستان(دكتر نضال صالح 
چه برايتان «مريم در رمان «: نويسدهاي اين رمان ميهاي نمادين شخصيتدر تبيين جنبه» رمان فلسطيني

به ننگ خائنان وطن او همچنين نماد فلسطيني است كه. است1948نماد فلسطينِ پس از جنگ »مانده؟
شخصيت ديگري نيز در رمان وجود دارد به نام فتحي كه از خردسالي ...آلوده شده استزكرياي چون فروش

شخصيت فتحي نماد . ن شودعاشق مريم بود اما شهادت او اجازه نداد كه اين عشق به ازدواج با مريم مزي
و ننگ بارداري نامشروع ناشي از تجاوز زكريامقاومت مسلحانه است كه فقدان او مريم را به سوي گناه

از آن سو عزم حامد براي رسيدن به مادرش كه وي نيز نماد ديگر سرزمين فلسطين است، خود ... كشاند
دار توانست به حامد امكان گرفتن انتقام آبروي لكهاي باشد كه ميمسلحانهقاومتتواند نماد پيدايش ممي

.)90: 2004الح،الص(»شده خواهرش را بدهد
هر است كه اتفاقاًانهتنها داراي دو شخصيت عيني زن» چه برايتان مانده؟«كه رمان كنيمميمشاهده 

يكي مريم كه شانه به شانه حامد : دو به شدت در دام مورد علاقه نويسنده يعني در دام نمادگرايي گرفتارند
و استه شدهال شده و به ننگ خائنان آلودحضوري پررنگ در صفحات رمان دارد و نماد سرزمين اشغ

و به ) كشورهاي عربي(عرب ةديگري مادر غائبِ حامد كه به رأي مقاله، نماد امت بزرگ اما غائب از صحن
البته اين دام بنا به عادت نويسنده براي . رأي نضال صالح نماد ديگري براي سرزمين فلسطين است

هاي حامد و توان هر كدام از شخصيتبه طوري كه مياستشدههاي مرد رمان نيز گسترده شخصيت
. فروش دانستبه ترتيب نماد ملت سرگردان فلسطين، مقاومت مسلحانه و مزدوران وطنرا فتحي و زكريا 

)عائد الي حيفا(» بازگشت به حيفا«رمان 
اظ موضوع و اين رمان هر چند از لح. منتشر شد1969سومين رمان غسان كنفاني است كه در سال 

همسان يهودي ةفلسطيني با يك خانوادييكلامي يك خانواده بورژواةمحتواي منحصر به فردش كه مواجه
اي برخوردار است، اما از ويژهتياهمدهد، در ميان آثار غسان از ساكن حيفا بخش مهم آن را تشكيل مي
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هاي كنفاني را نسبت به ساير رمانجنبه فني نقدهاي فراوان و به حقي به آن وارد شده كه افت فني آن
.)144- 1981:145، عاشور(دهدنشان مي

و صفيه زن و شوهري كه بيست سال پس از اشغال دسعي«: خلاصه رمان از اين قرار است كه
اي كه هنگام فرار از گيرند به قصد يافتن خبري از سرنوشت طفل پنج ماههآن تصميم ميحيفازادگاهشان

به اين شهر سفر كنند، هنگام رسيدن به حيفا و پيدا كردن خانه گذاشته بودند، از رام االله احيفا در خانه ج
ي يهودي به نام مريامزنشان به تملك بيوهبه همراه خانه) خلدون(شوند كه آن طفلشان متوجه ميقديمي

هاي دولت ها بر اساس ارزشو در تمام اين سالسرپرستي » دوف«شان را با نام عبري درآمده كه بچه
اشغالگر استدوف نيز كه جوان برومندي شده هم اكنون در استخدام ارتش . تربيت كرده استصهيونيستي
ميان كه جنجالي يوگوگفتدر اواخر رمان و در جريان . كندهاي ذخيره جنوب لبنان خدمت ميو در دسته

كه وي را هستند كساني واقعي وي والدين كند كه ياعلام مگيرد، دوف اش درميدوف و پدر و مادر اصلي
اش، يك شهروند و رغم خون و نژاد فلسطينيبه و خود رافتهرگاند يعني جانب مريام يهودي را بزرگ كرده

اميد يب سعيد و صفيه به كلي از دوف نابدين ترت. كندمعرفي ميرژيم صهيونيستيسرباز اسرائيلي وفادار به 
.پذيردتأثير ميمحيطش از ،كه انسان در نهايت يك قضيه است كه بيش از خون و نژادندابييمدرو هشد

ريزد و اش اشك ميه حال خود و فرزند از دست رفتهباش صفيه در اين ميان و به اقتضاي فطرت مادرانه
، مخالف وي پيش از اين سفربدين شرح كه ،دهداما تحول مهمي در ذهنيت سعيد رخ مي. خوردافسوس مي

هاي مقاومت بود اما پس از اين رويداد و در آخرين جمله رمان با خود ش به گردانومپسر د» خالد«پيوستن 
»  !اميدوارم خالد در اثناي نبود ما عازم شده باشد«: كندزمزمه ميو صفيه 

اصلي هايآيد اين است كه شخصيتجرمان به چشم ميةقابل توجهي كه در خوانش اوليةنخستين پديد
) بيوه يهودي(، مريام )سابقخلدون (، صفيه، دوفدسعي. بسيار اندك و انگشت شمارندو قابل تأمل اين رمان 

فضاي اصلي رمان را يمساوريغهاي پنج شخصيتي هستند كه با نسبت) صفيهپسر دوم سعيد و(و خالد 
سير داستان در تقابل هم بوده و ازاز اين تعداد اندك، تنها دو شخصيت زن هستند كه در . انداشغال كرده

. ندارندهمبا ديگريجامعه سنخيتيبه طبقه بورژواهر دو خصوصيات شخصيتي جز تعلق نظر
بيوه يهودي بايد گفت طرح چنين شخصيتي در يك رمان فلسطيني دهه ،در خصوص شخصيت مريام

غسان كنفاني به شمار حسنه ي هاشصتي آن هم در قالب نقشي حق به جانب، در نوع خود يكي از بدعت
نويس عربي است كه رود كه شايسته است به خاطر آن مورد تقدير قرار بگيرد؛ چون وي نخستين رمانمي

Archive of SID

www.SID.ir



1391اربه، 1، شماره4هدورزن در فرهنگ و هنر 36

هاي معدود يك حق به جانب در رديف شخصيترا آن هم در موضعي نسبتاًصهيونيستيك انسان يهودي 
فرد اسرائيلي در ادبيات معاصر عرب همواره در قالبمعمولاً«در شرايطي كه ؛نشاندرمان فلسطيني منتقد مي

هاي انساني او در اين حوزه صورت شود و لذا هيچ تلاش جدي جهت نمايش جنبهدشمن مطرح مي
مريام اين است كه در رمان هيچ جنبه يا بعد نماديني ةنكته ديگر دربار) 1981:145، عاشور(».گيردنمي

.  توان وي را به عنوان شخصيت زن نمادين مورد مطالعه قرار دادذا نميبراي اين شخصيت ترسيم نشده و ل
واقعي يك زن فلسطيني باشد، نوعي ةنمونكهآنبيش از «اما شخصيت صفيه در بازگشت به حيفا، 

روابط انساني حاكم بر جامعه رمان است و اين عاملي است كه وي را به شخصيتي سطحي و ةكنندتكميل
.)1975:309، بواصبعا(».براي آن قائل شدتوانينماي هيچ خصوصيت ويژههرده كاي بدل ككليشه

براي » مرداني در آفتاب«است اين كه در اين رمان نيز مانند رمان يادآوريآنچه در اين مقام شايسته 
ر اين دايره نمادگرايي داصولاً. هاي نمادين متصور نيستهيچ يك از دو شخصيت زن رمان، جنبه يا جنبه

اًو جزئكلاً» مرداني در آفتاب«و حتي » چه برايتان مانده؟«و » أم سعد«هاي كنفاني بر خلاف رماناثر
اشاره به عكس يك شهيد طي ،كار رفته در اين اثرهتنها نماد ب. قابل احصا استغيربسيار محدود و تقريباً

ايستادگي و ،اي ساكنان آن خانه نماد مقاومتراي نصب شده و بروايت داستاني فرعي است كه بر ديوار خانه
.)1981:88، وادي(ماندن در خاك وطن است

» أم سعد«رمان 
، 1967اي است كه كمي پس از شكست تحولات و روايت رويدادهاي مثبت و اميدواركنندهةسعد قصمأ

ها به محل آموزش دوگاهآنگاه كه اين ار. خوردميهاي پناهندگان فلسطيني شهر بيروت رقم در اردوگاه
. بخش و هر فلسطيني پناهنده به يك فلسطيني رزمنده تبديل شدهاي آزادينظامي نخستين گردان

كه در . چرخدمي» أم سعد«مجموعه حوادث رمان حول شخصيت اصلي آن زني به نام «: خلاصه رمان
لوح اول رمان با كاشتن . پيوند زده استها را به هم نه پرده يا لوح مجزا ارائه شده و رشته زماني مبهمي آن

سعد در حياط خانه راوي رمان مأشود كه صبح اولين روز پس از شكست، به دست اي آغاز مينهال خشكيده
پيروزي و رسيدن حتمي بودنسعد در خصوص مأشود تا بعدها در لوح نهم جوانه بزند و پيشگويي كاشته مي

. ست محقق گرددصبح اميد پس از طي شب ظلمت و شك
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وي زن روستايي زحمتكش و . همتا و قهرمان اصلي و بلامنازع سراسر رمان استسعد شخصيت بيمأ
در هاهايي از خاك فلسطين توسط صهيونيستبخشةهمزمان با اشغال اولييسالگچهلسوادي است كه در بي

هاي خراجي، در يكي از اردوگاهاش شده و همچون ساير فلسطينيانِ ا، مجبور به ترك دهكده1948سال 
سعد همواره اين بوده كه به عنوان خدمتكار در منزل راوي و مأاز آن پس سرنوشت . بيروت پناه گرفته است

سعد در اوضاع دشوار مأ. هاي ديگران مشغول كار شود تا از عهده مخارج گران زندگي خانواده برآيدخانه
وي بار سنگين شرايط . گذرانداش روزگار ميصادي، سياسي و انسانياردوگاه با تمام ابعاد اجتماعي، اقت

.كشدزندگي اردوگاهي و آوارگي را با اميدواري به دوش ميرحمانهيب
شود كه همزمان در سعد خلاصه ميمأموضوع اصلي رمان در پرداختن به شخصيت زن و مادري به نام 

سعدمأ. اي و نمادينواقعي و انساني و قالب دوم مادر اسطورهقالب اول مادر: دو قالب موازي تجلي يافته است
هاي پناهندگان فلسطيني و نيز كش و رنجديده ساكن در اردوگاهدر قالب دوم خويش نماد طبقات زحمت

با اراده خويش خويش است كه به جاي پذيرفتن خواري و نوميدي، همسان تمام مادران فلسطيني ةنمايند
هم نفس برگزيده و در همين راستا هم با خاك و هم با مردان سلحشور پايداري هم صدا و راه پايداري را 

سعد و مأنويسنده به طور همزمان هم به بعد نمادين و هم به بعد واقعي شخصيت «رسد كه به نظر مي. اندگرديده
.)2005:184، حمود(»داردواقعي زندگي پناهندگان است، اهتمام ةاين كه وي شخصيتي برخاسته از تجرب

شود و نويسنده سعد در همان صفحات آغازين رمان به عنوان زني واقعي معرفي ميمأهر چند كه 
اما در عين حال و در خطي موازي و شايد . تلاش دارد حالت واقعي بودن وي را تا نهايت رمان حفظ نمايد

نماد «سعد به عنوان مأاهدا، كتاب را به كنيم كه نويسنده از همان صفحه جلوتر از خط واقعي مشاهده مي
سعد همچنين به عنوان صداي آن طبقه از ملت مأ). 239، 1جكنفاني،(كند اهدا مي» ملت و مدرسه

وي نماد ). 241-242:همان(ينه اصلي و گزاف سقوط فلسطين بودشود كه متحمل هزفلسطين معرفي مي
سعد نماد فراگير مبارزه م أتوان گفت كه نيز مي. اهندگي استملت خردشده در زير بار كمرشكن آوارگي و پن

است كه يااسطورهعنصري «گويي اين زن . دار در صبر و بردباري استو فرهنگ ملتي ريشهناپذيرخستگي
طلبي و پايداري پرشمارترين طبقه ملت آواره فلسطين رود تا صداي فرياد مبارزهاز دايره فردي خود فراتر مي

.)1974:55خوري، (».باشد
چون زني رنج كشيده است كه زندگي معرفي شده واقعي -شخصيتي انساني چون سعد مأهر چند 

اي اما در عين حال از موجوديت اسطوره. بار اردوگاه آوارگان را با گوشت و خون خود تجربه كرده استنكبت
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ن براي اين شخصيت زنانه خصوصياتي قائل چون نويسنده در خلال روايت داستانيز برخوردار است و نمادين 
هاي عادي و شناخته شده انساني فراتر بوده و به اوصاف موجودات گمان از حد و مرز ويژگيشود كه بيمي

. تر استاي شبيهاي و افسانهاسطوره
بهسرزمين و اموري ديگر ،توان در پيوند عميق او با خاكسعد را ميمأاي هاي اسطورهاين ويژگي

خوانيم كه اين زن استوار است سعد در رمان ميمأپردازي به عنوان نمونه در خلال شخصيت. دريافتآساني 
ج، كنفاني(» ا را بردباري او نباشدهها را استواري او نيست و بردبار است چندان كه صخرهچندان كه صخره«
سكوت و ، اي از خلأخيزد و در زمينهيبه سان چيزي است كه از رحم خاك برم«اين زن همواره ). 1:259

سعد م أ. )246:همان(»رود كه لايتناهي استآيد و گويي از نردباني بالا ميحسرت از قلب زمين بالا مي
كف دستاني خشك بسان دو قطعه هيزم خشك و «است و » ختهاي آنيزه«با لبخندي كه گويي زني است 

» ماندبه پوسته تركيده از عطش زمين مي«و كف پايي كه ) 260:همان(» شكافته چون تنه درختي پير
» هاي ابديت از آن جوشان استهمانند زميني كه چشمه«شوند هايش سرازير مياشك. )293:همان(
اما بويي كه از اين زن ) 278:همان(»خاك استرنگهم... ساعد گندمگون و نيرومندش «و ) 270:همان(

اي است كه پسرش سعد در آن پنهان شده و به كمين دژخيمان نشسته بوي دهكده«رسد به مشام مي
پيشاني به رنگ خاك او نيز راوي قصه تلخ شكستي است كه سراسر آن را در اين ) 287:همان(»است
هر ) 250:همان(» جنگ از راديو شروع شد و از همان راديو به پايان رسيد«: اش خلاصه كرده استجمله
باها را روزهايي كه آن) 294:همان(» اني است كه از خستگي جانكاهي در ستوه استبياب«سعد مأروزِ 

رساند تا لقمه ناني فراهم آورد كه خميرمايه آن از عرق تن و رنج حقارت هاي مردم به آخر ميخانهدر كلفتي 
. عمل آمده است

ازسعد را هرمأرد، شخصيت هاي بسيار بيشتري دانمونه» سعدمأ«چنين توصيفاتي كه در متن رمان 
گويي . دهداي اين شخصيت پيوند مياش جدا و با اصراري آشكار به بعد نمادين و اسطورهگاهي از بعد واقعي

خواهد نگاه و توجه خواننده تنها به جنبه انساني آن معطوف و منحصر باشد راوي يا نويسنده به عمد نمي
دين اين شخصيت نيز تكيه و تأكيد نموده و از خلال اين كار هاي نمابلكه سعي دارد همزمان بر جنبه

هم زن و مادري معمولي ،به طور موازيزمان و همسعد مأپس . تر نمايدموضوع و پيام رمان را برجسته
. اياست و هم موجودي نمادين و اسطوره
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دهد و با توجه به شكيل ميسعد در اين رمان فلسطيني، محور نمادين داستان را تمأاين كه با توجه به
اي كه به موارد متعدد آن اشاره شد، شايد بتوان گفت كه اي و شبه اسطورهحجم بالاي توصيفات اسطوره

؛ نمادين است چون نماد استايشخصيتي واقعي باشد شخصيتي نمادين و اسطورهكهآنوي بيش از «
هاي معنوي و فرهنگي ملت جامع تمام ارزشاي است چون عصر فلسطين انقلابي و پايدار است و اسطوره

كنفاني سعي داشته قهرمان اصلي زن خود را در اين رمان به مرتبه رفيعي ارتقا دهد و آن . فلسطين است
.)2002:84، مناصره(» .مرتبه مادري است كه نماد جامعِ انقلابي بودن و سنبل خاك و ملت بودن آن است

سعد علاوه بر دو بعد واقعي و نمادين، سخن از وجود بعد مأشود كه در مورد شخصيتملاحظه مي
عد آن است كه ب- بنا به رأي دكتر ماجده حمود- اي مطرح است كه وظيفه آن سومي به نام بعد اسطوره

شخصيتي بديهي است كه هر قدر بعد نمادين چنين .)2005:185، حمود(نمادين شخصيت را تقويت نمايد
هايو اين نتيجه طبيعي تأكيد بر جنبهن ميزان بعد انساني و واقعي آن تضعيف خواهد شد تقويت گردد به هما

. سعد استمأشخصيت يااسطورهنمادين و 

نمادين غسان كنفاني به زنتأملي در رويكرد
، »چه برايتان مانده؟«، »مرداني در آفتاب«هاي چهارگانه توان رماندر يك ارزيابي كلي و توصيفي مي

ها به آنةاي تشبيه كرد كه رشته پيونددهندهاي به هم پيوستهرا به حلقه»أم سعد«و »بازگشت به حيفا«
راهي براي رهايي و يوجوجستيكديگر ترسيم و توصيف زندگي مردان و زناني است كه با سرگشتگي در 

از واقعيت عموماًهايش را هاي زن رمانغسان كنفاني شخصيت. شان هستندآزادسازي خود و سرزمين
ها به افزايد، تعلق اين شخصيتفلسطين برگرفته است و چيزي كه بر صميميت آنان در چشم خواننده مي

. هاي پناهندگان استبار اردوگاهاوضاع انساني تلخ و نكبت
كم به دو گروه هاي زن چهار رمان كنفاني را دستتوان شخصيتاما از لحاظ كاربرد نمادگرايي، مي

: بندي كردشخصيتي طبقهةعمد
)واقعي(بعديهاي تكشخصيت-1

)نمادين(هاي دوبعديشخصيت-2

) م قيس، شفيقه، ندا و كوكبأم زكريا، أ(» مرداني در آفتاب«هاي اصلي زن در دو رمان تمام شخصيت
هاي تك بعدي قرار شخصيتگروه در گروه اول يعني به راحتي ) صفيه و مريام(» بازگشت به حيفا«و 
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» سعدمأ«سعد در رمان مأو شخصيت » چه برايتان مانده؟«هاي مريم و مادر حامد در شخصيت. گيرندمي
. گيرندهاي دوبعدي و نمادين قرار ميدر گروه دوم يعني در گروه شخصيت

اي و هايي سطحي، سنتي، كليشهشخصيتغالباً) واقعي(زنان جاي گرفته در گروه شخصيتي تك بعدي 
گذارند و چنان كه گفته شد در جايگاه ها نميستند كه تأثير مهمي بر روند حوادث و افكار رمانايستا ه

ها هاي مرد رمانتكميلي و در خدمت كامل كردن روند حوادث و هويت شخصيت،هاي ثانويهشخصيت
يتربارزنمود» بازگشت به حيفا«و » مرداني در آفتاب«هاي در اين گروه شخصيتي كه در رمان. هستند

گيري و هايي چون آگاهي، فرهيختگي و استقلال در تصميمدارند، سيماي درخشاني از زن مدرن با ويژگي
.  عمل ارائه نشده است

چه «سعد در دو رمان مأمانند مريم و ) نمادين-واقعي(زنان جاي گرفته در گروه شخصيتي دو بعدي اما 
هاي اصلي و اول رمان بوده، پويا هستند و بر روند حوادث تأثير شخصيتغالباً» أم سعد«و » برايتان مانده؟
سيمايي كه از زنان اين گروه ترسيم شده نيز هرچند سيماي زن تحصيل كرده و . اي دارندقابل ملاحظه

توان دو امتياز مثبت اين نيست اما آگاهي و استقلال نسبي در عملكرد را ميآن مدرن به معناي امروزي 
.   حساب آوردگونه زنان به

انههاي زنطرح شخصيتدراي نيست كه اين كه غسان كنفاني نويسندهنمايدميترمهماما آنچه ذكر آن 
يپردازاسطورهبه دنياي زن را به دايره نمادگرايي و احياناًمايل است به معرفي زناني عادي اكتفا كند، بلكه وي 

زني واقعي و مبارز به نظر بيايد و مريم پيردختري كه نمونه آن در سعد در نگاه نخست مأاز اين رو شايد . بردب
ها در پرتو ترويج و تبليغ اما همين واقعيت.. .يدار و احساساتشود و صفيه زني خانهواقعيت بسيار تكرار مي

صلي گيري اشوند كه جهتبه عناصري نمادين تبديل مي،چون كنفانييمتعهدسنويرمانهاي انقلابيِانديشه
حقيقت دردر او هايهاي كنفاني و شخصيتگويي رمان. ها به سمت ضديت با دشمن صهيونيستي استآن
است كه قهرماناني چون حامد گونهاين. مبارز و فدايي بر ضد دشمن اسرائيلي هستنديآفرينش قهرمانانپي
اين بدين . شوندمتولد مي»بازگشت به حيفا«و خالد در »سعدمأ«و سعد در »چه برايتان مانده؟«در 

نقشي در قياس با نقش مردان ذاتاًش چه در نوع واقعي و چه نمادينهاي كنفاني رمانمعناست كه نقش زنان 
.ثانويه است
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، »زن و پيوند او با ديگري در رمان فلسطيني«دكتر حسين مناصره در پژوهش مفصل خود با عنوان 
يعني . 4نقش داشته ولي كمتر داراي صدا بوده استفلسطيني غالباًهاي مردنگارزن در رمان«معتقد است كه 
چرا ). البته به استثناي مواردي اندك(بر زن بودن خود بوده باشدايم كه صاحبِ صدايي دالِّكمتر زني داشته

قهرمان . هاي مرد انتخاب كندهاي خود را از ميان شخصيتكه رمان مردنگار همواره كوشيده است قهرمان
اما زن در اين ميان، در بهترين حالت، نقشي مهم در . ر رمان مردنگار مترادف با شخصيت مردانه استد

رغم حضور و نقش مهم زنان تكوين صداهاي مردانه داشته است امري كه بر فقدان صداي خاص زنانه علي
.)418ص(».هاي مردانه، دلالت دارددر زندگي شخصيت

توان گفت غسان هاي مردنگار فلسطيني نباشد، با اين حال ميهمه رمانرشايد نظر فوق قابل تعميم ب
نويسندههايزنان در رمانهاين كرسد با وجودبه نظر مي. از اين قاعده عام مستثني نيستنيز كنفاني 

شد، اي كه دال بر ذات زنانگي بااند، در خلق صداي زنانهاي را بر عهده داشتههاي قابل ملاحظههمواره نقش
نخست اين : كه شايد معلول دست كم دو علت باشديامسئلهموفق و يا دست كم چندان جدي نبوده است؛ 

اين است كه نماد چيزي واحد يا چند مورد متعدد به طور همزمان در زيباشناختي زن از ديدگاه كنفاني «كه 
و علت دوم اين كه اين نويسنده ) 2002:419، مناصره(» .باشد كه زنانگي هيچ يك از آن موارد نبوده است

اي براي خود بيش از آن كه از نظر فني به فكر خلق صداي زنانهوطنهمفلسطيني چون ساير نويسندگان 
سرنوشتةمسئلي براي حلهايش باشد، از نظر ايدئولوژيكي به فكر خلق ايده و راه هاي زن رمانشخصيت

ري را دارد كه نماد نقش ماد» سعدمأ«سعد در رمان مأاز اين روست كه . است» فلسطين«سازي به نام 
اردوگاه و انقلاب است؛ در نتيجه مدلول آن به طور مكرر ميان واقعيت ، فلسطين، ملتمسئلهاموري چون 

فلسطين در همه ابعاد آن در حركت و ةمسئلو خصوصيات آن و واقعيت انقلابي بودن و أم سعدزنانگي
مذكر قهرمان هر چند خاك و ملتي است كه ،نماد آبرو» چه برايتان مانده؟«تر درمريمِ پيردخ. نوسان است

در . لغزدميفرو كند اما در عرض پانزده دقيقه در منجلاب رسوايي حراست ميآن پانزده سال از ) حامد(رمان 
خصيت همچنين ش. اي نمادين است، رابطهنشيسرزمبا حيثيت و ) حامد(عنصر مذكر ةجا حتي رابطاين

كه شخصيت در رمان، ظهوري قوي و مؤثر بر روند حوادث و بر داراي صدا بودن يعني اين. صدا و نقش با هم متفاوت هستند.4
داراي حرف براي گفتن باشد اما نقش چيزي است كه شخصيت در زندگي ديگر اشخاص مضمون رمان داشته باشد و اصطلاحاً

توانند صاحب صدا هاي اصلي ميگوييم تنها شخصيتلذا مي. ن است كه بسيار محدود و جزئي باشدكند و ممكرمان بازي مي
. باشنددارا مي...هاي اصلي و فرعي و پويا و ايستا و هاي رمان اعم از شخصيتباشند اما نقش را همه شخصيت
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امي و تمدني گراي ساده لوحي را داراست كه در عصر نبرد نظنقش زن فطرت» بازگشت به حيفا«صفيه در 
.كنداي خود سير ميدر افكار خرافي و افسانههنوز مسلح، با دشمن اشغالگرِ

ادبيات داستاني عربي است، در پژوهشي تحت ةجرج طرابيشي كه پژوهشگر و منتقدي پركار در حوز
همنتشر ساخت، به فقر مفهومي نماد بودن زن اشار2006كه در سال » نمادگرايي زن در رمان عربي«ن عنوا

را از خودگيرد، استقلال و اراده فرديشود كه زن حتي آنگاه كه نماد وطن قرار ميدارد و متذكر ميكوتاهي 
او در اين حالت فاقد . ه خودشدهند نماند كه ديگران به آن شكل ميگري ميل كوزهدهد و به گدست مي

.)2006:177، ابوهيف(ر گونه اختيار و آزادي اراده استه
ت يا زندگي باشد، بدين معنا نيست كه وي در ذات خود به عنوان يك انسان اهميت لاين كه زن نماد م«
اد فساد و شود كه نماي پيدا كرده باشد بلكه چه بسا زن در رهگذر اين نمادگرايي، يك روسپي ميويژه

رد چون بكند اين است كه به شخصيت زن پناه مينويس ميتمام كاري كه رمان. ت استلمآن نابساماني 
روي در نمادگرايي اما زياده.ديابت ميلآن را بهترين و مؤثرترين عامل مشوق براي تحريك روح جمعي م

نويسي سيماي اين نوع رماندر. نويسي رئاليستي ثبت شده استزن، عيبي است كه براي مكتب رمان
يابيم كه يا در خلال همين تصويرگري غالب، زن را مي. سيماي روسپي و قرباني جنسي است] زن[مركزي 

و يا نمادي است براي تمام غرايز ماد مقاومت ناممكن در دوراني سختنماد سرزمين غصب شده است و يا ن
ولي همين زن . استشدناي به سوي رهايي و آزادنهبه دنبال روزهمگي اي كه شدهو استعدادهاي سركوب

شود و يا يا در قالب مادري مهربان براي فرزندان ظاهر ميتآن هنگام كه شخصيت واقعي يك رمان اس
.)41-2002:42، مناصره(»ه منبع گرما و آرامش انساني استبخش و يا همسري كاي الهاممعشوقه

هاي غسان كنفاني هاي نمادگرايي همچون رمانزن در رمانرسد شخصيت به نظر ميترتيب بدين 
معين باشد يامسئلهدن ديدگاه و پيام خاصي درباره كند تا وسيله رسانميتنزلگاهي تا حد يك ابزار فني 

.تر از آن براي رساندن ديدگاه خود عاجز مانده استكه نويسنده از يافتن ابزاري مناسب

نتيجه
چه «هاي هاي زن در رمانبر پررنگ كردن جنبه نمادين شخصيتغسان كنفاني رسد اصراربه نظر مي

ها مشكلاتي را براي جنبه واقعي اين شخصيتنظريامري است كه از لحاظ » سعدمأ«و » برايتان مانده؟
مچون آيد كه كنفاني هجا برمياز آنمسئلهاصل . محدود كرده استبه بار آورده و آزادي عمل آنان را نسبتاً
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با -ترمصرانهاما-هاي خود در اين دو رمان نيز همچون ساير رمان،فلسطينقضيه اي متعهد به نويسنده
ها و معضلات روز فلسطين چيستي و چرايي بحرانةطرح نقشه و ايده فكري خود دربارپيدرشور و اشتياق 

اين ميان بازيچه و ابزاري هستند در ها نيز در هاي نمادين رمانشخصيت. هاستآنبراي حل راهارائه و 
هاي ذاتي و اي از پتانسيلشود كه بخش عمدهانقلابي و لذا ديده ميهاي غالباًخدمت تبليغ و ترويج اين ايده

هاي زن، هاي انساني و طبيعي شخصيتي اين دو رمان به جاي صرف شدن در جهت تقويت جنبهيروا
ها شده است تا پيام ايدئولوژيك داستان تمام و اي اين شخصيتهاسطورصرف تقويت ابعاد نمادين و بعضاً

.          كمال رسانده شود
هاي درباره شخصيتشگرد نمادگرايي استفاده از به لزومحد به نظر اين جستار كنفاني گرايشي بيش از 

قرار خود تأثير ها را تحت شخصيتاين تا حد زيادي آزادي عمل و استقلال حركتي مسئلهاين و داردزن 
ل هنر روايت و واصيكي از هاي انساني زنده و باورپذير كه بر روند پردازش شخصيتاين امر خود داده و 

.ته استداشسوءاثر ،نويسي استرمان
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